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چه تعداد از گزاره هاي زیر مربوط به «فلسفه هاي مضاف» است؟16
- قانون علیت در سرتاسر عالم جاري است.
- ذهن چیزي به جز سلول هاي مغز نیست.

- تاریخ انسان از قانونمندي خاصی پیروي می کند.
- هستی یک وجود بی انتها است و حد و مرزي ندارد.

- راه هاي مختلفی براي شناخت جهان وجود دارد.
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می توان گفت که فلسفه هاي مضاف .......17

پل ارتباط میان شاخه هاي مهم فلسفه و سایر علوم بشري است.1

مسائل خاص فلسفه را وارد حیطه هاي گوناگون دانش می کند.2

پاسخگوي هر گونه سؤال درباره ي علوم و فنون مختلف بشري است.3

درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون  آن است.4

کدام گزینه، درباره فلسفه هاي مضاف صحیح نیست؟18

فلسفه ي اخلاق، فلسفه ي دین، فلسفه ي فیزیک و فلسفه ي طبیعت از جمله فلسفه هاي مضاف است.1

در فلسفه هاي مضاف، کلمه ي فلسفه به دانش و یا موضوع خاص اضافه شده است.2

به  آن بخش از مباحث فلسفی که مبانی هر علم را بررسی می کند، فلسفه مضاف  آن علم گفته می شود.3

فلسفه هاي مضاف مستقل و بیارتباط با هستی شناسی و معرفت شناسی می باشند.4

معرفت شناسی را از  آن حیث جزء بخش ....... فلسفه می دانیم که ....... .19

ریشه اي - معرفت نسبت به وجود مقدم بر امکان معرفت وجود است.1

فرعی - شناخت نسبت به هستی فرع بر امکان شناخت است.2

اصلی - شناخت نسبت به هستی فرع بر امکان شناخت وجود است.3

شاخه اي - معرفت نسبت به وجود مقدم بر امکان معرفت است.4

کدام عبارت توصیف درستی از حیطه هاي فلسفه ارائه می دهد؟20

فلسفه اولی پل ارتباطی میان فلسفه مضاف و بقیه دانش هاي بشري است.1

فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه وشاخه هاي فلسفه را دربر می گیرد.2

فلسفه هاي مضاف، مسائل خاص فلسفه را وارد حیطه هاي گوناگون علوم می کنند.3

فلسفه اولی را می توان بخشی از فلسفه اولی دانست.4
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کدام گزینه درباره ي سیاست گذاري «لیبرال» درست است؟21

برنامه هاي اقتصادي  آن سمت و سویی اجتماعی دارد.1

در اقتصاد بر مالکیت خصوصی افراد تأکید می کند.2

در برنامه ریزي فرهنگی، منافع جمع را اولویت می داند.3

رفاه اجتماعی از طرف دولت را مقدم بر منافع فرد می داند.4

زیرا ....... .22 معرفت شناسی، ریشه و اساس فلسفه محسوب می شود

بدون دستیابی به شناخت عقلی درست، نمی توان هیچ حقیقتی از جهان را کشف کرد.1

کشف هر گونه حقیقت هستی، فرع بر کشف خود انسان و ماهیت ناشناخته ي انسان است.2

براي کسب توانایی در شناخت حقیقت جهان، باید نسبت به هستی شناخت داشته باشیم.3

دستیابی به هرگونه معرفتی نسبت به وجود، فرع بر امکان انسان در شناخت وجود دارد.4

کدام شکل، نسبت میان هستی شناسی و معرفت شناسی را به درستی نشان می دهد؟23

12
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کدام مورد بیان گر دیدگاهی صحیح نسبت به فلسفه است؟24

دامنه ي فلسفه هاي مضاف، با وجود کارکرد زیاد، تقریباً محدود است.1

فلسفه ي تکنولوژي، تأثیرات تکنولوژي بر یافته هاي فلسفی را بررسی میکند.2

هر رشته ي علمی می تواند یک فلسفه ي مضاف نیز داشته باشد.3

فلسفه ي اوُلیٰ، مهم ترین شاخه ي فلسفه ي مضاف به شمار می رود.4
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چرا وقتی فیلسوف از سیاست سخن می گوید، درباره ي مسائلی که سیاست مدار به  آن ها می پردازد بحث نمی کند؟ زیرا:25

فیلسوفان وارد هر موضوعی می شوند و از سیاست و هر مقوله ي دیگري سخن می گویند.1

فلسفه درباره ي بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند.2

سیاست مدار تنها از سیاست حرف می زند در حالی که فیلسوف توجه به سایر پرسش ها نیز دارد.3

فیلسوف حقیقتاً توجهی به خود سیاست ندارد بلکه با روش عقلی از  آن سخن می گوید.4
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گزینه 2  پاسخ صحیح است. مبانی و زیربناهاي علوم در فلسفه هاي مضاف قرار دارند و  آن  چه در فلسفه هاي مضاف پذیرفته شود، اساس17
و شالوده ي نظریات در علوم قرار می گیرد، پس فلسفه هاي مضاف، مسائل خاص فلسفه را وارد حیطه هاي گوناگون علوم می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 ) فلسفه هاي مضاف پل ارتباط میان فلسفه (نه شاخه هاي فلسفه) و سایر علوم بشري است.

3 ) فلسفه هاي مضاف، سؤال هاي بنیادي علوم را بررسی می کند.
4 ) هستی شناسی یا همان وجودشناسی است که درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون  آن است.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. هستی شناسی و معرفت شناسی دو بخش اصلی فلسفه می باشند. بخش اصلی فلسفه به منزله ي ریشه و18
اساس فلسفه است و بخش هاي فرعی در حکم شاخههاي و ستون  آن اند. لذا فلسفه هاي مضاف از هستی شناسی و معرفت شناسی

مستقل نیستند و با  آن دو ارتباط دارند.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. از  آن جا که معرفت به وجود فرع برامکان شناخت  آن است. فلاسفه می خواهند توانایی انسان را در شناخت19
هستی بررسی کنند.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. فلسفه هاي مضاف همان وجه اشتراك علوم با فلسفه اولی هستند و این فلسفه ها کارشان این است که این20
مطالب فلسفی را وارد هر علمی کنند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. لیبرالیسم رویکردي سیاسی است که از دیدگاه اصالت فرد نشئت گرفته و به همین دلیل، منافع فرد را در21
جامعه اولویت می داند (رد گزینه هاي 1 ، 3  و 4 ). بنابراین، بیش تر بر مالکیت خصوصی در برنامه هاي اقتصادي تأکید می کند.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. اگر انسان در فلسفه در پی کشف حقیقت جهان و پاسخ به پرسش هاي بنیادي و فلسفی است، ابتدا باید22
ببیند که حدود و توانایی اش در شناخت جهان و حقایق  آن چه قدر است و با چه ابزاري می تواند حقایق هستی را بشناسد. به عبارت

دیگر، دستیابی به هرگونه معرفتی نسبت به وجود، فرع بر امکان شناخت حقیقت است. و بررسی این امکان شناخت و حدود شناخت
انسان، مباحثی است که در معرفت شناسی مطرح می شود.

بنابراین، معرفت شناسی نیز در دل هستی شناسی23 گزینه 4  پاسخ صحیح است. معرفت و شناخت، خودش نوعی هستی و وجود است
قرار می گیرد. یعنی وقتی بخواهیم اقسام وجود را بررسی کنیم، قطعاً علم و شناخت نیز بررسی می شود، اما امروزه به دلیل توسعه ي این

ولی در اصل، این گونه نیست. بخش از فلسفه،  آن هم به طور مستقل درنظر گرفته شده است

گزینه 3  پاسخ صحیح است. «می توان براي هر رشته ي علمی یک فلسفه نیز طراحی کرد». دامنهي فلسفه هاي مضاف بسیار گسترش24
پیدا کرده (رد گزینه ي 1 ). فلسفه ي تکنولوژي به تأمل فلسفی بر ماهیت امر تکنولوژیک می پردازد (رد گزینه ي 2 ). فلسفه ي اولیٰ یکی

از دو بخش اصلی فلسفه است نه از شاخه هاي فلسفه (رد گزینه ي 4 ).

گزینه 2  پاسخ صحیح است. فلسفه درباره ي بنیادي ترین و نهایی ترین مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می کند. به عبارت25
دیگر، فیلسوفان وارد هر موضوعی که می شوند، به مسائل بنیادي  آن می پردازند.
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